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 خاكستر» ، به گفته ي خود اليوت، از –     «چارشنبه 

شعرهاي جداگانه پديد آمد. شعرهايي كه تك تك، يا 

، در 1929 تا 1925به گونه ي گروه هاي دوسه تايي، از 

نشريات مختلف، به تركيب هاي گونه گون، درآمده 

بود. به شكل حاضر، و به نامي واحد، نخستين بار، در 

  درآمد.  1930

      اليوت مي گويد اين راهي ست كه از خلال آن 

ضمير و انديشه ي او مي نمايد كه مراحل تكامل را در 

 اين كه –طول سال هاي شاعري پيموده باشد 

چيزهايي جداگانه بپردازد و بعد ببيند چگونه مي شود 

ميان آنها مركزيتي ايجاد كرد و يك نوع «كلّ» از آنها 

 ساخت. 

*                             

 

      گرداندن كار اليوت، براي گرداننده اش، هيچ گاه 

خالي از خسارت نيست. اما من با تصميم پيشين به 

، 1347سراغش نرفتم؛ گرفتارش شدم: در تابستان 

دوستانم خواستند گردانده ي هوشنگ ايراني را( كه 

نخستين گردانده ي فارسي ي اليوت بود و ديرزماني از 

تاريخ نخستين چاپش مي گذشت و به دست فراموشي 

افتاده بود و با اين حال هنوز، در قياس با ديگر 

گردانده هاي فارسي ي اليوت، ظاهرن چشمگير 

 كه سرانجام هم، به –مي نمود ) به مجله يي درآورند 

صورتي كه مي خواست، درنيامد . قرار شد كه من 

گردانده را با اصل برابر بگذارم. با نگاه نخست، 
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آشفتگي ي اندكي يافتم، بعد، با دقت بيشتر، آشفتگي ي 

 كمي –بيشتري. كمي بعد، كار را پاك خراب يافتم 

بعد كه خود گرفتارش شده بودم (اين گردانده هنوز 

هم، در قياس با بيشتر گردانده هاي فارسي ي اليوت، 

 چشمگير مي نمايد! )

*                             

 

    پسزمينه ي اصلي ي اليوت، در اين منظومه، «كتاب 

مقدس» بوده ست: گردانده ي انگليسي ي «كتاب 

مقدس». من هم گردانده ي فارسي ي «كتاب مقدس» را 

 هرچند كه يكدوجا ناگزير شدم در –پسزمينه گرفتم 

 آن تغييري بدهم.

    گردانده ي فارسي، نخستين بار، بدون پانويس ها و 

با چند تفاوت جزئي، به گونه ي پيونداني، در «انديشه 

 درآمد. به پيشاني ي آن نوشته 1348و هنر» اسفند 

 – دستكم –بودم كه برآنم «نخستين» گردانده ي 

تحملپذير را از يك كار اليوت ارائه ي فارسي زبانان 

 هرچند كه هنوز هم، بي –كرده ام. هنوز هم بر اينم! 

كه بخواهم با ابراز تواضع خودم را لوس كرده باشم، 

مي پذيرم گزارش حاضر تنها راهنماواره ي ناقصي 

 تواند بود در بازخاندن متن اصلي. 

                      

 1351                                             تير 

                                               بيژن الهي                                                                        
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Pچون دگرباره اميد بازگشتم نيست 

2
P  

 چون اميدم نيست 

 چون اميد بازگشتم نيست 

Pبه آرزوي مايه ي چونين و عرصه ي چونان 

3
P  

 دگر جهد نمي كنم پي ي اين گونه چيزها جهد كنم 

P(چرا عقاب سالخورده 

4
P (پر باز كند؟  

Pچرا زارم 

8
P  

 بر اقتدار ِ نگون ِ سلطنت ِ معمول؟ 
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    چون دگرباره اميد ِ دانشم نيست 

Pبر شكوه ِ ناپايدار ِ 

5
P ساعت ِ برقرار  

 چون گمان نمي برم 

 چون مي دانم دانشي نخاهم يافت 

Pبر يگانه اقتدار ِ حق ِ 

10
P گذرا  

 چون نمي توانم نوشيد 

 آن جا، كجا كه درختان مي شكوفد و چشمه ها به راه مي افتد، 

       چه دگرباره دران جاي   هيچ نيست 

 

         چون زمان   مي دانم هميشه زمانست 

 و مكان هميشه مكانست و فقط مكان 

 و آنچه شونده ست شونده ست فقط براي يك زمان 

 و فقط براي يك مكان 

 شادم كه چيزها چنانست كه هست و 

 روي مي تابم از چهر خجسته 

 و روي مي تابم از آوا 

 چون دگرباره اميد بازگشت نتوانم داشت 

 پس شادم كه بايدم چيزي ساخت 

 تا بدان شاد شوم
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  دعا كنيد تا رحمت آورد بر ما خداوند     و نزد 

 و دعا مي كنم        تا مگر فراموش كنم 

 اينچه را كه زياده پيش مي كشم با خويش 

 زياده توجيه مي كنم 

 چون دگرباره اميد بازگشتم نيست 

 باشد كه جوابگو آيد اين كلام 

 براي آنچه شده ست، تا نه دگرباره شود 

Pمگر داوري پري بر ما سنگين نشود 

6
P  

 

          چون كه اين پرها ديگر نه پر ِ پروازست 

Pبل كه تنها پره 

7
P هايي ست هواكوبان 

 هوايي كه كنون يكسره خوارست، و خشك 

 خوارتر از قصد و خشكتر 

 بياموز روي آريم و روي نياريم 

  .بياموز در سكون بنشينيم

 
        ما گناهكاران را اكنون و به هنگام مرگ ما دعا كنيد 

Pما را اكنون و به هنگام مرگ ما دعا كنيد 

9
P.  
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  دو                                              
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P، سه پلنگ بانو

11
P جيدَسفيد پاي ار P

12
P بنشستند P

13
P  

 در خنكاي روز، سيرخورده 

 از ساقم دلم جگرم، و آنچه جاي داشت 

  گفت خداوند و .در گرده ي پوك آهيانه ام

 اين استخانها بزيند؟ اين 

Pاستخانها بزيند؟ 

14
P و آنچه جاي داشت  

Pدر استخانها (كه دگر خشك بودند) به چِرچِره 

15
Pگفت : 

  بانوبه نيكي ي اين 

 و به دلنشيني ي او، و چون 

  وقت ِ ذكر مي دارد، عذراپاس ِ 

 ما به رخشندگي تلالو داريم. و من كه رياكرده درين جايم 

 كرده ها به نسيان مي سپارم و عشق 

 به زادگان بيابان و كدو. 

 هم اينست كه باز مي يابد 

 روده هاي مرا تارهاي ديدگان مرا و تكه هاي ناگوار را 

  وانشسته بانو .كه پلنگان پس مياورند

  .با جبه يي سفيد، تا در اعتكاف شود، با جبه يي سفيد

  .باشد كه سفيدي ي استخانها، با فراموشي همساز شود

 در آنها نه حياتي هست. ازان جا كه من فراموشم 

 و باشد كه فراموش بمانم، پس بايد كه فراموش كنم 
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Pاين گونه پاكباز، رونهاده 

16
Pخداوند و . در عزم  

 وحي را به باد گفت، تنها به باد كه تنها 

Pباد خاهد شنفت 

17
P. و استخانها به چِرچِره مي خاندند  

Pبا ورد ملخ 

18
P مي گفتند ، 

                                            

P خموشي ها   بانوي    

19
P  

  آسوده خيال و پريش 

 دريده و بسيار درست 

Pگل سرخ 

20
P ياد  

 گل سرخ فراموشي 

   بخش –فرسوده و جان 

 آرميده نگران 

 يك گل سرخ 

  ست باغاكنون 

 كه آن جا همه ي عشقها ميانجامد 

 عشق ناكام 

 با عذابي محدود 

 عشق ِ بركام 

 با عذاب ِ بزرگتر 

 پايان ِ بيپايان 

 سفر بي پايان 
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 فرجام ِ تمام آنچه 

 نافرجامست 

 سخن ِ بي كلام و 

 كلام ِ بي سخن 

  مادرفيض بر 

  باغبراي 

  .كه آن جا همه ي عشق ميانجامد

                               

               

        استخانها پاي اَردجي مي خاندند، پراكنده و تابنده 

 خوشيم كه پراكنده ايم، كم به درد هم خورديم ، 

 پاي درختي در خنكاي روز، با بركت ريگ، 

 خود را و يكدگر را از ياد مي برند، به اتحاد 

 در آرام ِ بيابان. اينست زميني كه شمايان 

Pسهم سهم تقسيم كنيد 

21
P. و نه تقسيم و نه اتحاد P

22
P  

  .به هيچ مي ارزد. اينست زمين. حق مالكيت داريم

 

 

 

 



 
http://do-l.blogfa.com 

14 
 

 

 

 

                                            

 سه                                                  
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 بر اولين پيچِ دومين پله 

 برگشتم و ديدم پايين 

 همان سياهه بر نرده فرو پيچيده 

 در هواي گنده زير دمه 

Pگلاويز ِ ديو ِ 

23
P پله ها كه زده  

  .صورتكي فريبناك از اميد و نوميدي
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       به دومين پيچِ دومين پله 

 آن دو را پيچان واگذاشتم، فروگردان؛ 

 ديگر صورتي نبود و پله تاريك بود، 

 نمور، دندانه دار، چون دهان پيرمردي آبريز، دور از ترميم، 

  .يا كامه ي دنداندار كوسه يي سالخورد

 

         بر اولين پيچ سومين پله 

 پنجره يي بود مشبك و انجيروار شكمداده 

Pو آنسوي شكوف ِ 

24
P ديوخار و منظر مرتع  

 هيكل پهنپشت در جامه ي آبي و سبز 

  .ارديبهشت را به نايي عتيق افسون كرد

 موي مواج دلاويزست، موي خرمايي ي مواج بر دهان، 

 ياسمين و موي خرمايي؛ 

 هوشربايي، نواي  ناي، درنگها و گامهاي نهاد بر پله ي سومين، 

 ناپديد، ناپديد؛ نيروي برتر از اميد و نوميدي 

 به بالا شدن از پله ي سومين؛ 

                                                  

         سرورا ، لياقتي نيست مرا

 سرورا ، لياقتي نيست مرا

 

P        ولي يك كلام بگو، تنها 

25
P.  
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 P26 چهار                                               
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Pآن كه گام زد ميان بنفش و بنفش 

27
P  

 آن كه گام زد 

 ميان رده هاي گونگون ِ سبز ِ گوناگون 

Pبه سفيد و به آبي 

28
P مريم ، به رنگ ، 

 از چيزهاي ناچيز سخنگويان 

 به ناداني و دانايي بر رنج جاودان 

 آن كه روان بود ميان ديگران كه گام مي زدند، 

 آن كه آن گاه به فواره ها توان داد و به چشمه ها صفا بخشيد 



 
http://do-l.blogfa.com 

19 
 

                            

P        صخره ي خشك را خنك ساخت و ريگ را استوار ساخت 

29
P  

 ، مريميبه آبي ي گل ميمون، آبي ي 

Sovegna vos P30 

 

          اينك سالها كه در ميانه گام مي زنند، مي برند 

 ساز و ناي را به دور، باز مي گمارند 

 او را كه روانست در زمان    ميان خاب و بيداري، پوشيده 

 

  .       در نور ِ سفيد ِ تُرنُجيده، نيامش گرفته، ترنجيده

 سالهاي نو گام مي زنند، باز مي گمارند

 از ميان ابر ِ روشن ِ اشكها، سالها، باز مي گمارند 

  دريابيد .با نظم ِ نو كهن ْ قافيه را

Pزمان را 

31
P. دريابيد  

 رؤيت ِ ناخانده را به رؤيايي والاتر 

Pوقتي تكشاخان  

32
P ساكشگوهرآگين را، مي كشد ن P

33
P زرنگار P

34
P.  

 

P       خاهر خاموش   در حجاب 

35
P سفيد و آبي P

28
P  

Pميان سرخداران، پشت خداي باغ 

36
P ، 

 او كه ناي بي  دم دارد، سر خمانيد و اشاره زد ولي يك كلام نگفت 
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P        فواره ولي فراجهيد و پرنده فروخاند 

37
P  

 دريابيد زمان را، دريابيد رؤيا را 

Pنشاني از كلام ِ ناشنيده، ناگفته 

38
P  

 

P       تا باد هزار زمزمه از سرخدار 

39
P برانگيزد P

37
P  

 

P       وزين پس تبعيد ما 

40
P  
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 پنج                                                    
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 اگر كلام ِ گمشده گمشده ست، اگر كلام ِ كاربسته كاربسته است

 اگر كلام ِ ناشنيده، ناگفته 

 ناگفته، ناشنيده است؛ 

  ِ ناشنيده، كلامهنوز كلام ِ ناگفته ست، 

  ِ در كلام ِ بي كلام، كلام

 جهان و براي جهان؛ 

 و نور درخشيد به تاريكي و 

 بر كلام    نارميده جهان هنوز مي چرخيد 

  ِ خاموشكلامگرد كانون ِ 

                                                 

P                قوم منا، بر تو چه كرده ام 

41
P.  
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         كلام كجا يافته مي آيد، كلام كجا به گوش 

 بازمي سايد؟ نه اين جاي، كه خاموشي ي كافي نيست 

 نه به دريا و نه در آداكان، 

 نه به خشكي، نه در بيابان و نه در آبادان، 

 براي آنان كه به تاريكي ره مي سپرند

 چه روزهنگام و چه شبهنگام

 زمان راستين و مكان راستين نه اين جاي است

 

No place of grace for those who avoid the face 

No time to rejoice for those who walk among 

             noise and deny the voice.P

42
P   

 

P        بود كه خاهر ِ رويپوشيده 

35
P دعا كند  

 براي آنان كه به تاريكي ره مي سپرند، كه بر تو روي كردند و 

                   بر تو پشت مي كنند، 

 آنان كه دوشقه اند بر شاخ ْ ميان موسم و موسم، زمان و زمان، 

 ميان ساعت و ساعت، كلام و كلام، قدرت و قدرت، آنان 

                    كه انتظار مي كشند                                             

 در تاريكي؟ بود كه خاهر رويپوشيده دعا كند 

 براي كودكان به دروازه 

  :كه رخت نخاهند بست و دعا نتوانند كرد



 
http://do-l.blogfa.com 

24 
 

 دعا براي همانان كه روي كردند و پشت مي كنند 

 

                   قوم منا، بر تو چه كرده ام. 

 

         بود كه خاهر رويپوشيده ميان سرخداران ِ كشيده 

 دعا كند براي آنان كه ميازارندنش 

 و ترسانند و سر نهادن نتوانند 

 و به اقرارند رو در جهان و به انكارند بين صخره ها 

 در بيابان ِ آخرين      بين صخره هاي آبي ي آخرين 

 بيابان در باغ    باغ در بيابان ِ 

  .خشكسالي، كه از دهان سيبدانه هاي خشكيده تف ميندازد

 

                  قوم منا
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 شش                                                 
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 هرچند دگرباره اميد بازگشتم نيست

 هرچند اميدم نيست

 هرچند اميد بازگشتم نيست

 

         به تزلزل ميان سود و زيان

Pدرين گذر كوتاه     كجا كه رؤياها در گذرند 

43
P  

 از برزخ ِ  رؤياگذر ِ  ميان زاد و مير

P(تبركم بخش پدر) 

44
P گرچه آرزو نمي كنم آرزوي اين چيزها كنم  
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 از پنجره ي چارتاق   رو به ساحل خارا 

 بادبانهاي سفيد   هنوز ميافرزاد درياسو، درياسو افرازان 

 بالهاي نشكسته 

 

          و دل ِ گمشده سخت مي شود و شاد مي شود 

 به گل گمشده ياسمين و صداهاي گمشده ي دريا 

 و جان ِ سستمايه به شورش مي خيزد 

 براي باهوي خميده ي زرين و بوي گمشده ي دريا 

 به بازياب مي خيزد 

 بانگ بلدرچين و مرغ چرخنده ي باران را 

 و ديده ي نابين ميافريند 

Pتاشهاي تهي ميان دروازه هاي عاج 

45
P  

 و رايحه تجديد ِ نمكمزّه ي ريگزار مي كند 

 

         اينك زمانِ  َ تنش ميان مير و زاد 

 مكان انزوا    كجا كه سه رؤيا در گذرند 

 بين صخره هاي آبي 

 ولي صداهاي برانگيخته از سرخدار كه بر باد مي رود 

  .باشد كه سرخدار ِ دگر انگيزد و پاسخ گويد
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 خاهر خجسته ، مادر قدسي ، جان ِ چشمه ، جان ِ باغ ، 

 مگذار كه خود را با دروغ به سخره بگيريم 

 بياموز روي آريم و روي نياريم 

 بياموز در سكون بنشينيم 

 حتا ميان اين صخره ها، 

P46 اوآرامش ما درخواست 
P  

 و حتا ميان اين صخره ها 

 خاهر ، مادر 

Pو جان  ِ رودبار، جان ِ دريابار 

47
P ، 

Pمگذار در جدايي باشم 

48
P  

 

P آيد تو     و بگذار بانگ من فرا 

49
P.  
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 خاكستر، در سالنامه ي مسيحي، گفته مي شود به نخستين روز – چارشنبه – 1

) «چله»Lent كه يك دوره ي چهل روزه ي استغفار و روزه گيري ست يادآور آن (

  :چهل روز كه مسيح در بيابان به نخورداري گذراند و بر ابليس چيرگي يافت

        «آن گاه عيسا به دست روح به بيابان برده شد تا ابليس او را تجربه نمايد/ و 

چون چهل شبانه روز روزه داشت آخر گرسنه گرديد/ پس تجربه كننده نزد او آمده 

گفت اگر پسر خدا هستي بگو تا اين سنگها نان شود/ در جواب گفت مكتوب 

است انسان نه محض نان زيست مي كند بل كه بهر كلمه يي كه از دهان خدا صادر 

گردد/ آن گاه ابليس او را به شهر مقدس برد و بر كنگره ي هيكل بر پا داشته/ به 

وي گفت اگر پسر خدا هستي خود را به زير انداز زيرا مكتوب است كه فرشتگان 

خود را درباره ي تو فرمان دهد تا تو را به دستهاي خود برگيرند مبادا پايت به 

سنگي خورد/ عيسا وي را گفت و نيز مكتوب است خداوند خود را تجربه مكن/ 

پس ابليس او را به كوهي بسيار بلند برد و همه ي ممالك جهان و جلال آنها را 

بدو نشان داده/ به وي گفت اگر افتاده مرا سجده كني همانا اين همه را به تو 

بخشم/ آن گاه عيسا وي را گفت دور شو اي شيطان زيرا مكتوب است كه 

خداوند خداي خود را سجده كن و او را فقط عبادت نما/ در ساعت ابليس او را 

 » (متا، چهارم) .رها كرد و اينك فرشتگان آمده او را پرستاري مي نمودند

        اين چهل روزه را فرد مسيحي از گناهان گذشته ي خود توبه مي كند و روي 

  .از دنيا به جانب خداوند برمي گرداند

 خاكستر، كشيش با خاكستر بر پيشاني ي –در آداب كليسايي ي چارشنبه 

 عوام الناس علامت صليب مي كشد و اين كلمات را 

                                         

تكرار مي كند : «به ياد دار، اي انسان، كه تو خاك هستي، و به خاك خاهي 

  .)19 (پيدايش، سوم، آدمبرگشت.»، ويرايشي از كلام خداوند به 
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 ، مطلع "Perch'io non spero di tornar giammai" گردانده يي از – 2

Ballata يي از Guido Cavalcanti  1255 – 1300(شاعر ايتاليايي(.  

 

 ):  Sonnet XXIX (شكسپير ويرايشي از يك مصرع – 3

"Desiring this man's art and that man's  
scope". 

 

 در امثال مسيحي ي قرون وسطا، عقاب، در سنين پيري، تواناست كه در فروغ – 4

آفتاب و در آبهاي يك چشمه جواني از سر گيرد؛ اين رساناي يك دسترسي به 

  .حيات معنوي ست از خلال گرايشي به خداوند و از خلال غسل تعميد

 

 "Night and Day" اليوت شايد اين عبارت را از – 5

 آن جا كه، به نيم طعنه، –، گرفته باشد Virginia Woolf)، داستان 1919(

اشارتي دارد به وضع آنها كه زماني معروف بودند: «همه ي شاعران، همه ي 

  .داستان نويسان، همه ي زنان زيبا و مردان نامدار»

 

 انگار اليوت اشارتي دارد به داستان توراتي ي اخراج آدم و هوا از باغ عدن و – 6

   .گناه جبلي ي بشر كه ميراث تخلف آنهاست (پيدايش، سوم)

                                                  

  . «پره»، اين جا، بدون تشديد دوم خانده مي شود– 7

 

  . از مصدر زاريدن– 8

 انجام يك دعاي كاتوليك رومي (وابسته به كليساي رم) كه در آن از مريم – 9

 مقدس درخواست مي شود بشر گناهكار را شفاعت كند و ياري ي معنوي دهد. 

  . به گونه ي صفت– 10
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 پلنگ، در صحيفه هاي ارمياء و هوشع نبي، عامل هلاكت است از جانب – 11

خداوند : «. . . زيرا كه ايشان طريق خداوند و احكام خداي خود را مي دانند ليكن 

ايشان متفقن يوغ را شكسته و بندها را گسيخته اند / از اين جهت شيري از جنگل 

ايشان را خاهد كشت و گرگ بيابان ايشان را تاراج خاهد كرد و پلنگ بر شهرهاي 

ايشان در كمين خاهد نشست و هر كه از آنها بيرون رود دريده خاهد شد زيرا كه 

 » (ارمياء، پنجم) .تقصيرهاي ايشان بسيار و ارتدادهاي ايشان عظيم است

 

 در داستان توراتي ي ايليا : «و اخاب ايزابل را از آنچه ايليا كرده و چگونه – 12

جميع انبيا را به شمشير كشته بود خبر داد / و ايزابل رسولي نزد ايليا فرستاده 

گفت خدايان به من مثل اين بل كه زياده از اين عمل نمايند اگر فردا قريب به اين 

وقت جان تو را مثل جان يكي از ايشان نسازم / و چون او اين را فهميد برخاست 

و به جهت جان خود روانه شده به بئر شبع كه در يهوداست آمد و خادم خود را 

در آن جا واگذاشت/ و خودش سفر يك روزه به بيابان كرده رفت و زير درخت 

اردجي نشست و براي خويشتن مرگ را خواسته گفت اي خداوند بس است جان 

مرا بگير زيرا كه از پدرانم بهتر نيستم/ و زير درخت اردج دراز شده خاييد و اينك 

فرشته يي او را لمس كرده به وي گفت برخيز و بخور/ و چون نگاه كرد اينك نزد 

سرش قرصي نان بر ريگ هاي داغ و كوزه يي از آب بود پس خورد و آشاميد و بار 

ديگر خاييد/ و فرشته ي خداوند بار ديگر برگشته او را لمس كرد و گفت برخيز و 

 بخور كه راه براي تو زياده ست . . . » (كتاب اول پادشاهان، نوزدهم) 

 از اليوت پرسيدند 1929 پيرامون اين خط زياد انديشه شده ست. وقتي در – 13

منظورش از اين خط چيست، او به سادگي جواب داد: «منظورم اين است كه سه 

 ».پلنگ سفيد پاي اردجي نشستند
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 «دست خداوند بر من فرود آمده مرا در روح خداوند بيرون برد و در – 14

همواري قرار داد و آن از استخانها پر بود/ و مرا به هر طرف آنها گردانيد و اينك 

آنها بر روي همواري بي نهايت زياده و بسيار خشك بود/ و او مرا گفت ي پسر 

انسان آيا مي شود كه اين استخانها زنده گردد گفتم اي خداوند يهوه تو مي داني/ 

پس مرا فرمود بر اين استخانها نبوت نموده به اينها بگو اي استخانهاي خشك 

كلام خداوند را بشنويد/ خداوند يهوه به اين استخانها چنين مي گويد اينك من 

روح به شما در مياورم تا زنده شويد و پيها بر شما خاهم نهاد و گشوت بر شما 

خاهم آورد و شما را به پوست خاهم پوشانيد و در شما روح خاهم نهاد تا زنده 

شويد پس خاهيد دانست كه من يهوه هستم/ پس من چنان كه مامور شدم نبوت 

كردم و چون  نبوت نمودم آوازي مسموع گرديد و اينك تزلزلي واقع شد و 

استخانها به يكديگر يعني هر استخاني به استخانش نزديك شد/ و نگريستم و 

اينك پيها و گوشت به آنها برآمد و پوست آنها را از بالا پوشانيد اما در آنها روح 

نبود/ پس او مرا گفت بر روح نبوت نما/ اي پسر انسان بر روح نبوت كرده بگو 

خداوند يهوه چنين مي فرمايد كه اي روح از بادهاي اربع بيا و به اين كشتگان بدم 

 تا ايشان زنده شوند.» (حزقيال، سي  و  هفتم) 

 

  . كه در اين جا صداي ملخ استChrip به جاي – 15

 

 نمي خاند؛ به پرهيز از Concentrated «رونهاده» روشن است كه دقيقن با – 16

«متمركز»، كه يكدستي ي كلام را مي آشفت، توسلي به تقريب كرده شد (چنان كه 

  .در يك دو جاي ديگر هم، به رعايت آهنگي يا قافيه واره يي)

 

 وقتي مردمان ارمياي نبي را به اعتنا نگرفتند، او زمين را به خطاب گرفت؛ – 17

  .حال، نبي فقط باد  را دارد كه به او گوش فرا دهد
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» ( در گردانده ي فارسي: «ورد burden of the grasshopper اليوت «– 18

 the grasshopper") بر گرفته ست : 5ملخ») را از «كتاب جامعه» (دوازدهم، 

shall be a burden" («و ملخ بار سنگين باشد»). اليوت اين جا بازي يي كرده 

 را، كه معناي اولش «بار» باشد، به معناي ديگرش گرفته است: ترجيع Burdenو 

  .و ورد

 

 (نوعي دعا و مناجات تهليلدار)ي Litany اين «بند» تقليدي ست از يك – 19

  .كاتوليك رومي به درگاه مريم عذرا

 

  . ي مذكور، با «گل سرخ» اشاره به مريم مي رودLitany در – 20

 

 (ميراث و مرده ريگ) را Inheritance ترجمه ي فارسي ي «كتاب مقدس» ، – 21

به معناي ديگرش «ملكيت» («حق مالكيت» هم از همسانهاي فارسي ي اين 

 را (كه به ظاهر، اصطلاحن، "by lot"واژه ست در «فرهنگ آريانپور») گرفته و 

«به قرعه» مي شود) به معناي «سهم  سهم» و در «تقسيم كردن» ادغام كرده است: 

«خداوند يهوه مي گويد اين است زميني كه (شمايان) براي اسباط اسراييل به 

ملكيت تقسيم خاهيد كرد (سهم  سهم)، و قسمت هاي ايشان اين مي باشد.» 

  ) 29(حزقيال، چهل و هشتم، 

 

 )، خداوند به حزقيال دستور مي دهد كه 22 تا 15 در باب سي و هفتم ( – 22

  .اسباط دو قسمت شده ي يوسف و يهودا را «اتحاد» دهد
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 «ديو شك كه از روح ايمان جداناشدني ست»، توصيف اليوت از ديو يا – 23

 ) روبرو شد؛ Blaise Pascal  )62 – 1623 شيطاني كه با فيلسوف فرانسوي

  .)1931 (پاسكال ي "Pensées"نگاه كنيد به مقدمه ي اليوت بر 

 

  . مخفف «شكوفه»– 24

                                                     

 «و چون عيسا وارد كفرناحوم  شد يوزباشي يي نزد وي آمد و بدو التماس – 25

نموده/ گفت سرورا (اي خداوند) خادم من مفلوج درخانه خوابيده و به شدت 

متالم است/ عيسا بدو گفت من آمده اورا شفا خاهم داد/ يوزباشي در جواب گفت 

سرورا لياقتي نيست مرا (اي خداوند لايق آن نيم) كه زير سقف من آيي ولي يك 

كلام بگو تنها (بلكه فقط سخني بگو) و خادم  من صحت خاهد يافت/ زيرا كه من 

نيز مردي زيرحكم هستم و سپاهيان را زيردست خود دارم چون به يكي گويم برو 

مي رود و به ديگري بيا مي آيد و به غلام خود فلان كار را بكن مي كند/ عيسا چون 

اين سخن را شنيد متعجب شده به همراهان خود گفت هرآينه به شما مي گويم كه 

 چرايي ي ناگزيري ي .)10 – 5چنين ايماني در اسراييل هم نيافته ام.» (متا، هشتم، 

من به دگرگون كردن ترجمه ي فارسي ي «كتاب مقدس» در اين جا روشن است: 

اگر مي نوشتم «لايق آن نيم»، جمله نيم تمام مي نمود و در اصل انگليسي چنين 

 ، كه همه جا «كلام» گذاشته بودم (در ابتدا كلام بود Wordنمي نمايد؛ اگر به جاي 

 در . ترجمه ي قديمي ي «كتاب مقدس»:و كلام نزد خدا بود و كلام خدا بود

 در اين جا «كلمه» است و در جاهاي ديگري «كلام»)، Wordترجمه ي جديد، 

اين جا «سخن» مي گذاشتم، گشت و واگشتش را در سراسر شعر ناديده گرفته 

) چشم Only و Worthyمي بودم؛ نيز اگر از قافيه واره ي «تنها» و «مرا» (بر قياس 

مي پوشيدم، چنان مي نمود كه به پايان بندي ي شكسپيري ي اين قسمت سوم 

  .توجهي نكرده ام
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       قسمت اول جمله (سرورا لياقتي ... ) را كشيش، در مراسم عشاء رباني، به 

  .نشان خضوع و خاكساري، به زبان مي آورد

                                                   

 در اين قسمت اليوت عطفهايي مي كند به انجامين سرود «برزخ»، كه در آن – 26

 بئاتريس اندر مي آيد، و باغ عدن مي رسد، به برزخ كوه به چكاد دانته

)Beatrice( را مي بيند، دلدار زمينيش كه حال آيتي از جمال خداوندي ست و او 

  .را يادآور گذشته ي پرمعصيتش

 

  . در علم العبادات مسيحي، رنگ مربوط به توبه كاري و شفاعت– 27

 

  . رنگ هاي مريم عذرا، در علم العبادات مسيحي– 28

 

 شارل بدلر اين سطر طنين افكن ِ مصرعي ست از شاعر فرانسوي – 29

)Baudelaire(: صخره را آبخيز مي سازد و بيابان را شكوفان»، طنيني كه در» 

  :) اصل فرانسوي بارزترستRhythmعبارتبندي و نواخت ِ (

»Fait Couler le rocher et fleurir le désert اين مصرع از شعري ست «

» («كوليان در سفر»). در اين شعر، زنخدا Bohémiens en Voyageبه نام «

Cybele )وي را غالبن «مادر خدايان» يا «مادربزرگ» مي خاندند ، سي بل ... 

 «فرهنگ :قدرت او در سراسر «طبيعت» نفوذ داشت و معرف نيروي رستني ها بود

اساطير يونان و رم»، پير گريمال، احمد بهمنش) است كه سفر دسته ي كوليان را 

  .سهل مي سازد
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 (شاعر پرونسي ي Arnaut Daniel جزء سخنان . «به ياد داشته باش»– 30

  : در اين مصرعهاي «برزخ»دانتهاز زبان خود دانته، سده ي دوازدهم) خطاب به 

Ara vos prec, per aquella valor 
Que vos guida al som de l'escalina, 

Sovegna vos a temps de ma dolor. 
 به دعا درمي خواهد كه، وقتي به زمين بازمي گردد، عذاب او را به دانته از دانيل

  .جهت شهوتش به ياد داشته باشد

 

» (رساله ي پولس به . «زمان را دريافته پيش اهل خارج به حكمت رفتار كنيد– 31

)؛ «پس باخبر باشيد كه چگونه به دقت رفتار نماييد نه چون 5كولسيان، چهارم، 

» .جاهلان بل كه چون حكيمان/ و وقت را دريابيد زيرا كه اين روزها شرير است

)؛ در هر دوي اين رساله ها پولس رسول جوامع اوليه ي 15(به افسسيان، پنجم، 

  .مسيحي را به وظيفه شان در قبال خداوند و انسان آگاهي مي دهد

 Thoughts after       مقصود امروزين اين عبارت براي اليوت، در مقاله اش «

Lambeth ) «1931در ميان ايمان «دريابيدن زمان: تا مگر : ) يافت تواند شد 

روزگاران تيره ي پيش روي ما بقا يابد؛ براي احياء و بازسازي ي تمدن، و نجات 

  . از خودكشي»دنيا

 

  . (همان اسب افسانه يي ي معروف) نشسته ستUnicorn «تكشاخ» به جاي – 32

 

 «نساكش» (به كسر اول) همان «نعشكش» باشد : «نسا» واژه يي پارسي ست – 33

  (نگاه كنيد به «فرهنگ پهلوي»ي دكتر فره وشي).كه «نعش» معرب آنست
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  را مي بيند و در آننمايش خداوندي)، XXIX، در «برزخ» (دانته – 34

) كشيده Griffon را در يك گردونه ي پيروزي كه توسط يك شيردال (بئاتريس

 رؤياي والا اليوت شكوه آن صحنه را ربط مي دهد با «دنياي آنچه من .مي شود

  . مي نمايد» (دانته)رؤياي دونمي خانم، و دنياي امروزين تنها لايق 

 

 مجاز باشد جمال خداوندي ي چهره اش را دانته، پيش از آن كه بئاتريس – 35

  .)XXX ، 31ببيند، در حجاب است («برزخ»، 

 

36 – Priapus خداي يوناني ي باروري، كه معمولن طرف احترام تنديسهاي در ،

 تواند ساخت Panباغها و بوستانها بود، هرچند كه اشارت به «ناي» ما را متوجه 

  .كه خداي يوناني ي شبانان است و نخچيرگران

 

 درمي آيد، متوجه تغني ي پرندگان مي گردد باغ عدن، همچنان كه به دانته – 37

  .)XXVII1و آواز باد در درختها ( «برزخ»، 

 

 اين عبارت، كه در آغاز قسمت پنج گسترشي يافته، نشان مي دهد كه اليوت – 38

سرآغاز مشهور «انجيل يوحنا» را در سر دارد و بسطي از اين تصوير را در متن 

 1618)، به سال Lancelot Andrewes ) 1626 – 1555موعظه يي كه اسقف 

  : ايراد كردجيمز اولدر روز جشن ميلاد مسيح، برابر 

"… the Word without a word, the eternal Word not able to 
speak a word …" 

 
 « ... اين تصوير در مخيله ي خاننده ي پارسي زبان جز كنجكاوي چيزي – 39

برنخاهد انگيخت ولي يك انگليسي كه تقريبن در هر حياط كليسايي سرخداري 
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» (مهرداد صمدي، .ديده است كه بر سر قبور سايه افكنده ... به ياد مرگ مي افتد

 مقدمه ي «چهار كوارتت»)

                                                   

 عبارتي ست از يك دعاي كاتوليك رومي به درگاه مريم مقدس عذرا، كه – 40

 «وزين پس :معمولن در پايان «دعاي رباني» خانده مي شود و چنين پايان مي گيرد

  . را بر ما مي نمايد»– عيسا –تبعيد ما ثمر خجسته ي زهدان تو 

 

 خداوند بر مردمان بانگ عتاب مي زند كه از .3 از كتاب ميكاه نبي، ششم، – 41

راههاي تقوا و ايمان به دور افتاده اند. اين كلمات در ادعيه ي كليسايي به كار رفته 

) كه Good Friday در دعاي رباني ي كليساي رم، براي «آدينه ي خوب» (.است

روز تصليب عيساست، اين كلمات ضمن مناجاتي مي آيد كه در آن عيسا مسيح از 

«قوم منا، بر تو چه كرده ام؟ يا به چه چيز تو : فراز صليب با مردمان سخن مي گويد

ي ناجيرا خسته ساخته ام؟ از آن كه تو را از زمين مصر برآوردم، صليبي براي 

 ».خود بر پا ساخته اي

 

 به عجزي آشكارا موجه، از گرداندن اين دو سطر چشم پوشيدم و برتر – 42

شمردم آنها را به صورت اصلي در متن بياورم. البته از تركيب خنيايي شان با 

» مثلن، The Waste Landفارسي بيم ندارم: مگر نه اين كه خود اليوت، در «

 چند زبان را به مياميزد؟ 

         گردانده ي  واژه به واژه ي اين دو سطر چنين است: «نه مكان فيض ازبراي 

آنان كه پرهيز مي كنند از چهر/ نه زمان شادي ازبراي آنان كه گام مي زنند ميان (سر 

 . و) صدا و منكرند آوا را»
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 «از : (به خاطر سطر بعدي Cross در عبارت «كجا كه رؤياها در گذرند» ، – 43

 Crossبرزخ ...» ) بايستي به «گذشتن» گردانده مي شد، كه شد؛ اما ضمنن در 

اشارتي به صليب مضمرست كه به فارسي درنمي آيد؛ پس، از «سه رؤيا» (در 

عبارت «كجا كه سه رؤيا در گذرند» ) عيساي مصلوب و آن دو مصلوب ديگر را 

  .ياد آريم

 

 «تبركم بخش، پدر، چرا كه گناه كرده ام.» نخستين كلمات توبه كار به كشيش – 44

  .در اعتراف به شيوه ي كاتوليك رومي

 

 رؤياهاي كاذب و موهوم از دروازه ي عاجي ي «زير جهان» – 45

)Underworld : جهان مردگان ) مي گذرند در راهشان به سوي زمين (نگاه 

  . )Aeneid « ،'Virgil VIكنيد به «

 

 دانته همان راهبه ي پيمان شكن، به  ،Piccarda de Donati  از سخنان– 46

ست آرامش او ست، خواست او «آرامش ما خواست :) III ، 7 – 85(«بهشت» ، 

 ما ...»

 

» Stella Maris ي كاتوليك رومي، مريم «Litany در يكي از تاشهاي – 47

  .(«ستاره ي دريا») خطاب مي شود

 

) Hymn «مگذار با تو در جدايي باشم»، خطي ست از يك «يشت» (– 48

  .كاتوليك رومي موسوم به «روح مسيح»

 

  .1 مزامير داود، سد و دوم، – 49
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